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روشنفكران هميشه در طول تاريخ در پيشرفت ملـت و كـشورها نقـش              . تمدن جامعه مؤثر باشد   
ي   آن سرزنده بودن روحيه وجود روشنفكر و به تبع، توسعه فراينداز نيازهاي. اند اي داشته  ارزنده

هاي قبل از  ضمن بررسي نقش روشنفكران ايراني در سالنوشتار اين .روشنفكري در جامعه است  
شناسي سياسـي،     هاي روان   به بررسي نقش و كاركرد روشنفكر از ديدگاه         اسلامي انقلابو بعد از    
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  مقدمه
دافع           از انقلاب مشروطه تا به امروز        روشنفكر يا منورالفكر ايراني در مقام واردكننده، پاسخگو و مـ

هـاي   هـا و فرهنـگ      جامعه بسيار سنتي و انحطاط يافته ايراني، در مقابل سـنت           هاي مدرن در   ارزش
ي           .ه است بومي قرار گرفت    بستر حاصل از تعارض سنت و مدرنيته، زيست بوم روشنفكران اوليـه ايرانـ

سكولاريسم و عرفي گرايي در برابر نص منورالفكران مدافع عقل. بود گرايي در برابر جهان  گرايي، مروج 
ر                  ،گرايان  راز آلود سنت   قدسي و  شرفت در برابـ ه اصـل پيـ  خواهان نو گرايي در برابر تعصب و قائل بـ

د و نگـاه   جهان قدسي و راز آلودسنت گرايان و ايمان به اصل ثبات بوده     ه جـاي گذشـته،      انـ شـان بـ
رون               . معطوف به آينده بود    ه  تغيير و تحولات ساختارهاي جهاني، تغييراتي را نه از درون، بلكه از بـ بـ

شور مـا شـكل              جامعه ما تحميل كرد و از اواخر سلسله  قاجار به           درن در كـ تدريج نهادهاي شـبه مـ
اره                 نفكران     گرفت و دولت شبه مدرن پهلوي روي كار آمد و زيست بوم جديدي را براي پـ روشـ اي از 

ر عـا        مواجه سنت و مدرنيته و سيطره روز افزون ارزش        . نوگرايي ايراني فراهم آورد    درن بـ لم هـاي مـ
ه     العمل سنتي عكس  ات سـنتي را بـ هاي متعددي را برانگيخت، اين مواجه و تعارض، برخي از جريانـ

اتخاذ مواضع تند نسبت به مدرنيته و زندگي مدرن وا داشت و آنها را برانگيخت تا از موضعي ما قبل                   
عارض سنت و كوشيدند كه بر ت در مقابل گروهي مي. دنمدرن به مقاومت در برابر جهان مدرن بپرداز    

. هايي از انطباق و سازگاري را نشان دهند        هاي سنتي و مدرن، نحوه     مدرنيته فائق آمده و ميان ارزش     
) به خصوص در جهان سـوم     (در نيمه اول قرن بيستم، الگويي از روشنفكران انقلابي در سطح جهان             

ا      هاي گوناگون سوسياليستي، ماركسيستي و ناسيوناليستي        تحت تاثير ايدئولوژي   شكل گرفت كـه بـ
در كشور ما نيز تحت تأثير اين الگوها در زمينه           .هاي خشونت آميز درصدد تغيير جامعه بودند       روش

دولت شبه مدرن پهلوي با بستر عميقاً سنتي فرهنگي جامعـه،            هاي مدرن،  ها و ارزش   تعارض نگرش 
و نجات و رهايي جامعه آميز جامعه  جريانات روشنفكران انقلابي ظاهر شد كه خواهان تغيير خشونت

  ).Alinejad, 2002: 25-47( ها و تحقق يك جامعه آرماني بودند ها و پليدي از چنگال زشتي
 ميلادي به بعد الگوي روشنفكري در جهان تغيير كرده و تاريخ مصرف الگوي 80 اما از دهه 

غرب، روشنفكر در گرا به پايان رسيده است، در اين دوره در  روشنفكر انقلابي، آشوبگر و خشونت
هـاي   شـود كـه بـا روش       عنوان تحصيلكرده متخـصص ظـاهر مـي        سيماي الگويي ديگر عمدتاً به    

دليل وجـود پـيش      آميز خواهان ايفاي نقش در دولت رفاه غربي است، به          متمدنانه و غيرخشونت  
 دلايـل  ملت مدرن در جوامعي مثل ايران و نيز بـه          -گيري دولت    هاي تاريخي و عدم شكل     زمينه
اي موانع نظري و فرهنگي، شكافي ژرف و عميق ميان روشنفكران و ساختار قدرت سياسـي                 پاره
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نحوي هرگونه نزديكي روشنفكر به ساختار سياسي به معنـاي بـه پايـان رسـيدن                 وجود دارد، به  
از سـوي   . شـود  هاي روشنفكري تلقـي مـي      نقش روشنفكري او و به منزله نوعي خيانت به ارزش         

شـود كـه بكوشـد        قدرت سياسي، نيز هنوز اين حد از بلوغ سياسي ديـده نمـي             ديگر در ساختار  
هـاي تـاريخي،     منظور حل بحـران    روشنفكران، با حفظ استقلال شخصيتشان در ساختار خود به        

  . ملي و جهاني مدد بگيرد
ترين معناي كلمه است، خروج از اين بحران          روشنفكر ايراني امروز اسير يك بحران در عميق       

له و بـازنگري و     اد تأملي جدي در باب روشنفكري و طرح روشنفكري به منزلـه يـك مـس               نيازمن
روشنفكري هميشه در ميان اضلاع مثلث نـسبت        . نقادي عميق روشنفكر نسبت به خويش است      

حقيقـت و   (بـا قـدرت سياسـي       ) هـا  فرهنگ و توده  (با مخاطب   ) ايدئولوژي و آرمان  (با خويشتن   
از انديشي در نسبت روشـنفكر بـا خـويش، بـا مـردم  و قـدرت                  تأمل و ب  . فهم شده است  ) قدرت

روزگاري آرمان  . تواند نقطه شروعي براي فهم بحران و يافتن برون شدي از آن باشد             سياسي مي 
نو گرايي و ايمان به اصل پيـشرفت مـستمر          تاكيد بر    و    سنت مبارزه با  روشنفكران، خود گرايي،  

برابري و پيروزي طبقه كارگر و مبارزه با امپرياليسم         تاريخي بوده، روزگاري سوسياليسم، تحقق      
اما امروزه روشنفكر ايرانـي همچـون بـسياري از روشـنفكران جهـان              . يا رسيدن به استقلال بود    

هاي مدرنيته ايمان داشته باشد نـه        تحت شرايط جهاني، نه يك نوگراي مدرن است كه به آرمان          
روشنفكر ايراني، انـسان برزخـي اسـت    . ام كند يك سوسياليست كه براي تحقق آرمان برابري قي       

يعني انساني كه در مغاك دو وضعيت تاريخي و تمدني قرار گرفتـه، گـم كـرده راه و سـرگردان                   
متأسفانه از ديد خيلي از ايرانيان چنين بوده است كه روشنفكر واقعي يعني چـپ بـودن،                 . است

ها باشند يا    تستسكيوق باشند، تر  هاي فدايي خل   ريكاي باشد، چ   خواه اين چپ بودن حزب توده     
روشنفكر در هر شرايطي ناقد قدرت و وضـع موجـود و مـسلط اسـت و                 . نوع ديگر از ماركسيسم   

). كلمه حق عند سـلطان جـائر  ( خودمان »افضل الجهاد«گفتن حقيقت به قدرت است، يا همان       
ست منفعـل در دسـت      اي ا  مثلاً هويدا با وجود تسلط بر چند زبان و آشنايي كامل با غرب، مهره             

رژيم شاه بود و از خود هيچ اثري باقي نگذاشته است، در حالي كه محمدعلي فروغي هنوز براي                  
-20: 1374جهانبگلو،  ( كنند  استفاده مي   او ما مطرح است و نسل جوان از ترجمه ها و تأليفات          

33(.  
 . مدت است   دراز اي ست، روشنفكري پروسه  شناسي و جستجوي متد ا     كار اصلي روشنفكر روش   

گسـست واقعـي    . توانيد با ترجمه يك يا دو كتاب متد متفكري را در به ديگري بشناسيد              شما نمي 
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در اينجا مدرنيته بـا  . گيرد  ميلادي صورت مي   17فلسفه سياسي مدرن با انديشه كلاسيك در قرن         
 به  نقد و پشت سر گذاشتن دو نگرش كيهان محوري يوناني و رومي و خدا محوري قرون وسطايي                

 اسپينوزا و هابز نقاد سنت بودند و هايدگر و نيچه به نقد مدرنيته              .يابد جهاني عقل محور دست مي    
صـورت منفـصل و      متفكرين غرب به سان زنجيري به هم متصلند و هيچ كدام از آنها به             . پرداختند

توانيـد    نمـي براي مثال اگر نيچه را نخوانده و نفهميـده باشـيد            . توان انديشيد  مجزا از يك كل نمي    
تواند بدون درك هابز، لاك و روسو مباحث فلسفه سياسي را مطرح             فوكو را درك كنيد، كسي نمي     

  .)185-181: 1373آشوري، ( كند و يك دفعه به هانا آرنت برسد
هـاي درونـي و       دليـل چـالش    روشنفكراني كه در انقلاب سهمي داشتند، پس از پيـروزي بـه           

تبديل به روشنفكران اجتماعي شدند، از اين رو، جامعه هر چـه             و   .بيروني به حاشيه رانده شدند    
. آورد     مـي  يگيرد، به همان نسبت بيشتر به روشـنفكران خـويش رو            بيشتر از حكومت فاصله مي    

 تدريج به دوران مـا بعـد انقـلاب         هايي چند به    روشنفكران بعد از پشت سر گذاشتن فراز و نشيب        
تـوان آنهـا را بـه         هايي روبرو شـدند كـه مـي         به چالش  دهه   سه    گام نهاده و طي    1357 اسلامي
ي فضايي بـود       از نقطه نظر بيروني، اولين چالش، تجربه       .هاي دروني و بيروني تقسيم كرد       چالش

ي جنگـي بـود    چالش دوم تجربـه . داد كه گفتار و عمل عوام گرايانه وجه غالب آن را تشكيل مي  
چـالش سـوم،    . توانستند از آن روي برگرداننـد       ميكه اينان نه مجاز به شركت در آن بودند و نه            

  .مواجه با رقابتي بود كه با برآمدي روشنفكران ديني پيش آمد
ي   ، روشـنفكران چـپ و راسـت عمـدتاً يـا بـه پـروژه               اسـلامي هـاي قبـل از انقـلاب          در سال 

 بي اثر   هاي   شكوه ها و   اي خزيده و تنها به گلايه        يا به گوشه    و مدرنيزاسيون پهلوي پيوسته بودند   
 زماني آغاز شد    56بي هيچ ترديد مي توان گفت نهضت انقلاب اسلامي در سال            . كردند  اكتفا مي 
هاي روشنفكري در مقابله با رژيـم بـه پايـان راه رسـيده و هـيچ نيـروي فعـال                       ي جناح   كه همه 

 انقـلاب اسـلامي يـك بـار ديگـر      ).Alinejad ,2002: 25-47( سياسي در صحنه حضور نداشـت 
يات روشنفكري را سبب شد و فرصتي ديگر فراهم كرد تا آنان به باز انديشي پيشينه و تجديد ح
خيـل كثيـري از   . ي خود بپردازند و رسالت نويني را در مقابل كـشور و مـردم برگزيننـد       انديشه

اندوزي از گذشته و همراهي با حركت اسـلامي   روشنفكران پس از پيروزي انقلاب به جاي تجربه 
 هاي خود هاي بيگانه دوختند و با استناد به مدل  همچنان چشم به الگوها و تحليلو مردم ايران، 

ي تاريخي سنت    گرا خواندند و دوره     ساخته يا برگرفته از مكاتب بشري ،دين و روحانيت را واپس          
هاي معاصر از مشروطه تا نهضت جنگل و از نهضت            در اكثر نهضت  . ديني را پايان يافته دانستند    
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آگاهانـه آلـت دسـت بيگانگـان شـده و             اي از روشنفكران آگاهانه يـا نـا         زده خرداد عده  ملي تا پان  
  . هاي مردم و روحانيت را به انحراف كشاندند تلاش

 فقـدان مبـاني تئوريـك و تحليـل          -1هاي اساسي جريان روشنفكري مي تـوان بـه            از ضعف 
وشـنفكران و تحمـل      اختلافات و پراكندگي دروني جمعيـت ر       -2درست از شرايط عيني جامعه      

  . ناپذيري نسبت به يكديگر اشاره كرد
  

  نياز توسعه، روشنفكر: گفتار اول
ي هفـدهم را نقطـه عطـف در مـسير         اين واقعيت را بايد پذيرفت كه از روشنگري كه سـده                    

 و اين هدم پديد آ1تحولات و دگرگوني هاي جوامع غرب ساخت، فضايي آكنده از  روحيه فلسفي  
ترويج روحيه كاوش و ضرورت كـسب دانـش و معرفـت در              وم مشروعيت يافتن و الزام به     به مفه 

هـا، خـصلت     روي نگرش عقلاني به پديده      بدين .)99-87: 1376بديع،  ( شكل اجتماعي آن است   
در بطن ايـن تحـول      . هاي اجتماعي ماهيت علمي پيدا كرد      ها و پيش فرض    عقلاني يافت و گزاره   

نگري است و جـوهره آن در هـم تنيـدگي حيثيـت فـردي انـسان و                  تاريخي كه موسوم به روش    
 2»روحيـه روشـنفكري   « تـداوم و اعتبـار       ،گيـري، قـوام    انسانيت اجتماعي او است، شاهد شـكل      

 آنچه غرب را امروز در جايگاهي متمايز قرار داده اسـت، در واقـع وجـود گـسترده ايـن                     .هستيم
در . يـابيم  ماعي و فرهنگي روشنفكران مـي     روحيه است كه تبلور آن را در تشخص، موقعيت اجت         

گـردد، در حيطـه روحيـه        افتد، نخستين نارسايي كه هويـدا مـي        هر كشوري كه به سراشيب مي     
نخـستين  . ها اسـت   فلسفي است، كه اين خود به معناي نبود روحيه روشنفكري در همه گستره            

 در  .ري در جامعه اسـت     وجود روشنفكر و به تبع آن سرزنده بودن روحيه روشنفك          »نياز توسعه «
كشورهايي كه هنوز درگير و دار توسعه هستند، حضور روشنفكران از آن روي يك نياز به شمار                 

احـساس تعلـق و آگـاهي اجتمـاعي در         انـداز انتقـادي،    آيد كه تنها او ذهنيت تاريخي، چشم       مي
و سطحي برخوردار است كـه معـضلات و مـشكلات اساسـي را دريابـد، تحليـل و تفـسير كنـد                       

نياز توسعه، با وارد كردن محصولات علمي و صنعتي بـرآورده  . حل مطلوبي ارائه كند  سرانجام راه 
ساختارهاي غير بومي نيز كارساز نخواهد بود، آنچه كه بايـد            شود و نسخه برداري از نهاده و       نمي

وابط و  نياز به شمار آيد انقلاب فلسفي و ايجاد چشم انداز علمي است، تا در پرتـو آن بتـوان ض ـ                   
                                                 

1- Philosophic spirit 
2- Intellectual spirit 
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 آنچـه مهـم     .هاي حاكم بر فرآيند توليد محصولات و كاركرد نهادها را جذب و هضم كـرد               ارزش
نيـاز بنيـادين بـه افـرادي        . )219-205:1374ازكيـا،   ( هاي ذهني و عقلاني است     است چارچوب 

در واقع اين روشنفكران هـستند      . است كه به سبب كنجكاوي روشنفكرانه شوق كار يافته باشند         
رتو برخورداري از ديد فراگير، دغدغه موضوعات فلسفي و سياسي را دارنـد، چـرا كـه از                  كه در پ  

هـاي   تحـولات تـاريخي، دگرگـوني     . مندنـد  هيك تعهد ويژه دروني و يك انگيزه مثبت بروني بهر         
كنندگان نيـاز توسـعه      عنوان تأمين  هاي علمي در پرتو حضور روشنفكران به       اجتماعي و پيشرفت  

در محيطي كه حضور روشنفكر ملموس و فراگير است، آشكارا شـاهد            . سر است امكان پذير و مي   
  هـستيم كـه بـه معنـاي داشـتن فرصـت و الـزام بـه انديـشيدن و                    1حاكميت عقلانيت جوهري  

گيري برپايه آن است و در محيطي كه روحيه روشنفكري و اعتبار روشنفكر بودن وجـود                 تصميم
ه به مفهوم نفي ذهنيت كـاوش گرانـه و پيـاده كـردن              ك يابد نمود مي  2ندارد عقلانيت كاركردي  

ينده آدر فضايي كه عقلانيت جوهري فز     . تصميماتي است كه به وسيله ديگران گرفته شده است        
شاهد حضور روشنفكر جامع نگر هستيم كه به منزله وجود استقلال قضاوت و وفاداري به               ،  است

 به دنبال بـرآورده نـشدن همـين نيـاز     حقيقت در راستاي تحقق نيازهاي انساني اجتماع است و 
اصلي و بنيادين توسعه است كه دگرگوني و تحـول در همـه ابعـاد زنـدگي سياسـي، فرهنگـي،                     

  .آيد اجتماعي و اقتصادي پديد مي
  

  روشنگري و روشنفكر : گفتار دوم
.  حيات جهـان، همـواره چـالش بـر انگيـز بـوده اسـت                و در انديشه غربي، رابطه حيات ذهن     

. قدند كه ايده اهميت و اولويت دارد و گروهـي بـر اولويـت جامعـه پايبنـدي دارنـد                   گروهي معت 
 قائل به اهميت و اولويت ايده، روشنفكر را موظف به توصيف و تفسير و توجه به ماهيـت       رويكرد

آيد و نگاهي يكسره     در اين چشم انداز روشنفكر توليدكننده فرهنگ به شمار مي         . كند جامعه مي 
شود و بر اين اساس روشنفكر بايد در حيطه دانش           و اهميت روشفكر افكنده مي    آرماني به نقش    

و معرفت و آفريندگي تلاش كند و از فضاي سياسي و اقدامات سياسي بپرهيزد و اگـر جـز ايـن       
طبيعي است كه انديشه مادي اين نگاه را مطلوب        . )67: 1373 احمدي، (كند خيانت كرده است   

هـا را در شـكل    كند و ايـده  عيت اجتماعي و ماهيت جامعه معطوف مي  يابد و توجه را به موق      نمي
                                                 

1- Substantial rationality 
2- Functional rationality 
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روشنفكر در ايـن چـارچوب، وظيفـه توليـد، سـازماندهي و افـزايش               . يابد انتزاعي آن معتبر نمي   
البته امروزه بـسياري از كـسان، هـر دو ديـدگاه را بـا توجـه بـه                   . آگاهي طبقه مورد نظر را دارد     

تنـوع ارتباطـات نقـش شـهروندان در شـكل دادن بـه              سرشت زندگي اقتـصادي، گـستردگي و        
يابند و بر اين باورند كه روشنفكر بايد         بردها، فرآيندها در حيطه سياست چندان اثر گذار نمي         راه

عهده داشته باشد و هم در عـين حـال نماينـده و پيامـد يـك مـتن                    هسازي ب  هم وظيفه فرهنگ  
است، با آغاز دوران روشنگري، نـه تنهـا         فرهنگي خاص باشد كه اين همان گفتمان روشنفكران         

تمايز ذهن و زندگي مبنايي يكسره عقلاني يافـت بلكـه شـرايطي فـراهم آمـد كـه روشـنفكران          
عنوان يك گروه شاخص اجتماعي بيش از پـيش در شـكل دادن بـه زنـدگي اجتمـاعي مـؤثر                 به

   .باشند
ها در جامعه    ه داوري كنند و ب    روشنفكران به ساخت فرهنگ عمومي كمك مي       »ولتر«از ديد   

هاي جامعه مـدرن     عنوان خردورزان و منتقدان، از نشانه      بخشند، از نظر او روشنفكران به      جان مي 
امـا روسـو نقـش گـسترده و مقـام            .كنند هستند و جامعه را به سوي پيشرفت علمي هدايت مي         

تاً نـشانة   دانست و حضور خرد و دانش را ضـرور          شاخص روشنفكران را نشانه توسعه سياسي نمي      
عنـوان خـرد و      يافت و بر اين باور بـود كـه آنچـه بـه             درك انتقادي بهتر از جامعه و مردمان نمي       

ورزي مطرح گشته و اعتبار يافته است چيزي جز هيجان نيست، از نظر او جوامع مـدرن                  انديشه
. رندشوند، روشنفكران تنها متخصصاني هستند كه اطلاعات نادرست دا         از فضيلت انساني دور مي    

از انديشمندان معاصر، يورگن هابرماس در مسير خط فكري ولتر بر اين باور اسـت كـه اهميـت                   
در شكل دادن بـه فرهنـگ عمـومي دموكراتيـك،            روشنفكران  كه در بستر روشنگري پا گرفته،       

اند كه گفت و شنود عمومي عقلاني را اعتبـار           روشنفكران بوده . ژرفا و تأثير فزآينده داشته است     
وردن آدر اين چـارچوب، شـاهد سـربر      . اند  اند و حوزة عمومي دموكراتيك را حيات بخشيده        داده

قلاني كه جدا از اقتدار سياسي است، بـه ارزيـابي   عانديشمندان منتقد هستيم كه بر پاية داوري    
روشـنفكران بـا پديـدآوردن حـوزه عمــومي     . پردازنـد  هـاي گونـاگون آن مـي    زنـدگي در عرصـه  

فاصل فضاي اجتماعي حيطة خـصوصي خـانواده و حيطةرسـمي حكومـت،             دموكراتيك، در حد    
هـا و    كننـد و فـضاي مناسـب و لازم را بـراي پـويش              بحث آزاد را براي همگان فراهم مي      امكان  

  .آورند تحولات سياسي را پديد مي
 هابرماس بر اين باور است كه روشنفكران نظم برخواسـته از دوران روشـنگري و حاكميـت                 

كه فوكو اين منطق را      گيرند، در حالي   ا به لحاظ وجود حوزه عمومي به چالش مي         ملت ر  -دولت  
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يابد و بر آن است كه هرچنـد روشـنفكران نظـم             مايه مي  با توجه به شواهد تاريخي، سست و بي       
 اند كه نظمي جديد پا بگيرد      هاي خود كمك كرده    ها و ايده   قديم را به چالش گرفتند اما با آموزه       

ظمي بر اساس سلسله مراتبي تازه كه در بطن آن بحث و جـدل متقابـل صـورت                  ن. )69: همان(
هرچند كساني ماننـد ولتـر و هابرمـاس چـون بـسياري از              . گيرد تا بتواند آن را كنترل كند       نمي

يابند، كساني ماننـد روسـو و فوكـو          انديشمندان، روشنفكران را لازمه توسعه و تكامل انساني مي        
كنند و   دانند نفي مي   نفكر را كارگزار و نماد خردورزي و حقيقت مي        منطق روشنگري را كه روش    

  .آورند هاي مدرن كنترل اجتماعي به شمار مي آن را حيات بخش نظم و انظباط و سيستم
  

  روشنفكر و كاركرد او: گفتار سوم
توان به نقش و كاركرد روشنفكر در جامعه نگريست و دربارة آن به ارزيابي               از سه ديدگاه مي   

  .و داوري پرداخت
 روشنفكر داراي سرشت اجتماعي اسـت، زيـرا زنـدگي خـود را در               :روانشناسي سياسي ) الف

اي روشن و معين با شـهروندان   فرآيند تكامل اجتماعي مي يابد و اين او را ملزم به داشتن رابطه        
. اما پرسش اصلي اين است كه چگونه ارتبـاطي بايـد ميـان آنهـا وجـود داشـته باشـد                    . سازد مي

بينـيم،    زيـرا آنچـه مـي      ،بسياري كسان بر اين باورند كه نبايد از جامعه دموكراتيك سخن گفت           
اي بايد ميان فرهنگ كالا و فرهنگ پست تمايز قائـل شـد،              در جامعه توده  . اي است  جوامع توده 

شـود و در بطـن چنـين فراينـدي           رود و فرهنگ عاميانه، حكمفرما مي      ن مي چرا كه تعهد از ميا    
. (Arendt,1963:333)رود گيرد و احترام از ميان مي      ميهاي اقتدار گرايانه شكل      است كه جنبش  

هـاي خـود كـه آزادانـه تأمـل و تفكـر كـردن                در چنين فضايي روشنفكر ناگزير است از ويژگـي        
  .ا بازي كندنقش متخصص فكر رو است،دست بكشد 

ها توانايي ترسيم تصويري متناسب با واقعيات زندگي اجتماعي و سياسي             از اين ديدگاه توده   
 به وسيلة روشنفكران براي تعالي جامعـه را ضـروري           »پيشرو«جامعه را ندارد و اين ايفاي نقش        

ه از جهـت     بر پاية اين ديدگاه پيشرو بودن روشنفكران نه بـه مفهـوم انقلابـي آن، بلك ـ                .سازد مي
  . گرايي مورد نظر است نخبه

روشنفكران بايد راه و روش درست را به مردم بنمايانند و آن را به سوي اهداف تعيين شده پيش 
دگي                 . ببرند آنچه مهم است، تعهد نيست، بلكه تخصص است، چرا كه در جهان مدرن به حكم پيچيـ

  .(Bell,1972:1-10) ه استاسي جايگزين ايدئولوژي گشتناگزير بوروكر زندگي اجتماعي،
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اي در جامعـه برخوردارنــد و بــه حكــم   بـه قــول والتــر لـيچن، روشــنفكران از جايگــاه ويــژه  
آيند و وظيفه هدايت و اعـتلا بخـشيدن بـه ماهيـت              هايشان جزو نخبگان به شمار مي      توانمندي

آگهـي لازم   بهـره از اطلاعـات و        زندگي مردمان عادي را كه به لحاظ تكنولوژيك و اطلاعاتي، بي          
از منظر روانشناسي سياسي لازم اسـت كـه بـه واقعيـت فـضاي مـدرن                . بر عهده گيرند   هستند،

اي  هـاي اجتمـاعي اسـت، بـه گونـه          سياسي كه مبتني بر دامنه گسترده اطلاعات و تعدد نقـش          
انـداختن   فكران وظيفه نظم دادن و به جريان  ازاين رو لازم است كه روشن     . متفاوت نگريسته شود  

  .ي جامعه به گونه منطقي را عهده دار شوند وگرنه فرهنگ پست حاكم خواهد شدكارها
 رويكرد روانشناسي سياسي كه بـا توجـه بـه واقعيـات زنـدگي               : روانشناسي عمل گرايانه   )ب

رويكـرد   كنـد، بـسيار واقـع گرايانـه اسـت،          مدرن، روشنفكران را در قالب نخبگـان تـصوير مـي          
طرفداران روانشناسي سياسي، حـل مـشكل دموكراسـي را در           روانشناسي عمل گرايانه، برخلاف     

بلكه تنها راه عقلاني و ممكـن را در گـسترش هـر          . داند تفويض قدرت به نخبگان متخصص نمي     
تر در  يند زندگي و درگيري گستردهحضور بيشتر در فرآ. يابد بيشتر دموكراسي در جامعه ميچه 

در ايـن چـارچوب آرمـاني،       . شـود  وكراسي مي زندگي اجتماعي است كه باعث تقويت و تداوم دم        
هـاي مـردم آنـان را قـادر بـه            وظيفه روشنفكران است كه از راه آموزش و آگاهي دادن به تـوده            

  .هدايت جامعه و رقم زدن اين سرنوشت خود كنند
بايد در نقش يك نظريه پرداز و متخصص بلكه در قالب يك كـارگزار كـه نقـش                  نروشنفكر            

دارد ظاهر شود، به سخن ديگر نه تعهد ايدئولوژيك چـاره سـاز اسـت، نـه بـي طرفـي                     مشورتي  
هـا و    عنـوان نمـاد ايـده      انجامـد كـه روشـنفكران بـه         كارشناسانه مطلوب، چون هر دو به اين مي       

هـا يـا ايـدئولوژي       اند نمـاد خواسـته     روشنفكران كه مدعي بوده   . ها در جامعه سر برنياورند     آرمان
، هر چند سرانجام خود يا       اند  گشوده شهريارتند، همواره راه را براي ظهور       واقعي يك جنبش هس   

روشنفكراني كه نقطه نظرات ايدئولوژيك را راهنماي خود قرار . اند  يا ملازم او شدهشهريارقرباني 
دهند هميشه در پي تفسيري درست از تـاريخ و رويـدادها هـستند و كـار اصـلي را فعاليـت                مي

خواهند حقيقتي را كه كشف كـرده انـد، بـه مردمـان ارائـه كننـد و                   يعني مي دانند،   سياسي مي 
 آنان كه نگـاه كـاربردي بـه         .مشكلات بنيادين جامعه را بر پايه آن منطق ايدئولوژيك حل كنند          

نقش روشنفكر دارند، خواهان ايفاي نقش هـدايتي از او نيـستند، بلكـه بـر ايـن نكتـه انگـشت                      
د جـستجوگر و كنجكـاو پيـدا كننـد و ايـن هـم تنهـا در پرتـو                    گذارند كه مردمان بايـد دي ـ      مي
 ).  17:1378 جانسون،( پذير است مندي از دانش و آگاهي لازم امكان بهره
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 به سخن ديگر بايد شرايط بحث و جدل عوض شود و اين روشنفكر است كه بايد بـا عرضـه                             
د و از راه آمـوزش مردمـان عـادي    هاي متعالي فضاي بحث را متحول ساز  ها و انديشه   كردن ايده 

هدف، شكل دادن به جامعه مبتنـي بـر   . ور سازد يند دموكراسي غوطهآفر آنها را هرچه بيشتر در  
روشـنفكر در ايـن چـشم    . اي فراهم نـشود    است تا فرصت ايجاد جامعه توده      »عامه دموكراتيك «

ي طبقاتي و گروهي را پايـه        را در نظر بگيرد و منافع ايدئولوژيك و ماد         »خير عمومي «انداز بايد   
د و  ن ـروشنفكران بايد خود را موظـف بـه گـسترش دادن خـرد متعـارف بدان               . و معيار قرار ندهد   

 باشد بلكه ضرورت دارد كه به بالا بردن سطح آمـوزش و             »بر قرائت ا«روشنفكر نبايد در پي يك      
انيـك بـين زنـدگي      ايش درك  و اطلاعات مرمان بيانديشد كه بي گمان به ايجاد ارتبـاط ارگ              زاف

بايد توجه داشت كه تفسير و نقش اجتماعي روشنفكر         . عامه مردم و روشنفكران خواهد انجاميد     
  .)9-3: 1374مكي، ( در جوامع گوناگون متفاوت است

 ژرفاي احساسات مردمـان در   به كند اين حقيقت است كه روشنفكر بايد       اما آنچه تفاوت نمي   
  . كنند پي ببرد و به آن معنا ببخشدخواهد زندگي خصوص اين كه چگونه مي

طـور كلـي و      انـد كـه جامعـه را بـه        د گرامشي معتقد است روشنفكر سنتي وظيفه خـود مـي         
توجه به يك گروه خاص يا يك تفكر خاص در نظر بگيـرد و رابطـه اي آموزشـي بـا مردمـان                بي

توسـعة آن را    كوشد شـرايط لازم را بـراي شـكوفايي فرهنـگ و               او در اين مقام مي     .داشته باشد 
هاي فرهنگي كـه در چـارچوب يـك رشـته مفـاهيم              در اين حالت است كه سياست      فراهم كند، 

 هـدف از ميـان بـردن    .شود، بي آنكه قوم يا طبقـه خاصـي مطـرح باشـد     انتزاعي است پياده مي 
ها در جامعه از راه بالا بردن سطح دانش و آگاهي كل جامعه اسـت تـا توزيـع                    تمايزات و جدايي  

  .ه هدف غايي دموكراسي است محقق گرددقدرت ك
اين باور كه هدف روشنفكر بايد بالابردن مقام معنـوي و انـساني شـهروندان از راه گـسترش        

معنا است كه روشنفكر نبايد خـود را         گيري سياسي باشد بدين    كمترين جبهه  دانش و آموزش بي   
اش   جدايي او و مخاطبان اصـلي       كار به  زيرا اين . شود، بكند  غرق در آنچه فرهنگ والا ناميده مي      

انجامد و در اين صورت روشنفكران چيزي بيش از خيل مغزهاي مستقل  كه مردمان هستند، مي
بر پاية رويكرد روانـشناسي عملگرايانـه، روشـنفكر نبايـد آگاهانـه بيـانگر مواضـع                 . نخواهند بود 

تقويـت و تثبيـت     نيروهاي مسلط اجتماعي باشد، زيرا در اين صورت دانـش خـود را در جهـت                 
قدرت حاكم و طبقه حاكم بكار گرفته است، آنچه بايد بدان توجه شود ايـن واقعيـت اسـت كـه                 
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روشنفكران در همان حال كه نبايد سعي كنند چون مردمان عادي باشند، بايد خـود را از آنـان                   
  . جدا نپندارند

عيـت اجتمـاعي و     بسياري بر اين باورند كه روشنفكر به لحـاظ موق          :عه شناسي قدرت  جام )ج
قدرت معنوي كه دارد بايد خود را نـسبت بـه جامعـه متعهـد و شـناخت و معرفـي حقيقـت را                        

وظيفه روشـنفكر يـافتن حقيقـت اسـت و پـس از دسـتيابي بـه آن                  « .ترين هدف بداند   برجسته
 در ايـن تـصور روشـنفكر        .ترين شكل ممكن ارائه كند     ضرورت دارد كه آن را به بهترين و جذاب        

هـاي حـاكم     روشنفكر بايد ارزش  . ها دارد  كه علاقه متعهدانه به اعتبار و حقيقت ايده       كسي است   
پس پرسش اصلي روشنفكر بايد از خـود ايـن باشـد كـه حقيقـت                . در جامعه را به چالش بگيرد     

 بـراي روشـنفكران متعهـد بـه روانـشناسي      .چيست و براي چه كسي اين حقيقت مطـرح اسـت   
 وظيفه روشنفكر است كـه      .(Rorty,1989:37) »ن حقيقت است    دانش در واقع هما   «عملگرايانه  

در پرتو بينش اجتماعي خود به شكل دادن افكـار عمـومي بپـردازد تـا شـهروندان بـراي عمـل                      
. اي ندارنـد   انـد و نماينـده      روشنفكران به كـساني تعلـق دارنـد كـه ضـعيف            .سياسي آماده شوند  

 خـلاق خـود مـسئوليت دارد و بايـد در            روشنفكر بيش از هر چيز نسبت به حقيقت و به بينش          
آنچـه در مـورد   . جهت تحقق آنها بكوشد حتي اگر اين سبب شود كـه بـا جامعـه خـود درافتـد               

روشنفكري كه متعهد به چالش قدرت و دفاع از حقيقت طبقاتي اسـت بايـد مـورد توجـه قـرار                     
هـان شـمول بـودن       بايد پذيرفته شود كه معتقد به ج        مدرن گيرد، اين است كه آيا پروژه دوران      

حقيقت بود، يا تفكر غالب بر دوران پسا مدرن مبني بر اين كه حقيقت جنبه محلـي دارد و بـه                     
  . ي يك معناي حداقلي و يك معناي حداكثري  استگمان، حقيقت دارا شرايط بستگي دارد بي

اكثري آن  گويند درست است و معناي حـد       ها مي   اين است آنچه كه حكومت     يمعناي حداقل 
آنان كه اعتقاد به جهـان شـمولي خـرد و     « .كه حقيقت جنبه طبقاتي، قومي و محلي دارد       است  

منظـور پيـشبرد    روشنفكران بايد بر اساس اصـول جهـاني بـه     «كنند كه    خردورزي دارند فكر مي   
  .(Said,1994:13) »آزادي انسان عمل كنند

قـد او ماهيـت بيرونـي    از اين منظر روشنفكر متعهد بايد بر پايه اصول جهاني عمل كند تـا ن      
بيابد، اما روشنفكراني كه بر اساس تفكرات حاكم بر دوران پسا مدرن اعتقاد به ضرورت شك روا              

ها  داشتن واقعيات و حقايق دارند بر اين باورند كه روشنفكر براي داشتن انگيزه نيازمند وفاداري              
هيچ چيز هميشگي و . دو اعتقادات و باورهاي سنتي است كه يكسره جنبه محلي و مشروط دارن
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كلي صحبت كـرد     گير و  توان از يك حقيقت همه     هيچ چيز انكار نشدني نيست و بدين روي نمي        
  .هاي قومي، زباني و فرهنگي غيرقابل انكار است وبايد در نظر گرفته شود زيرا ويژگي

  
  روشنفكر و هويت :گفتار چهارم 

 گانـه   چهـار  ، به يك طبقه بندي       هابرماس در بحث نقش روشنفكران در جامعه وكاركرد آن        
   .ذيل را ارائه مي دهد

روشنفكراني وجود دارند كه معتقد به جدايي حوزه قدرت از حوزه ذهن             توماس مان از نظر   ) الف
   ؛هستند

  ؛ماكس وبر معتقد است كه روشنفكران بايد بري از وابستگي ارزشي باشند) ب
  ؛ارنست بلاش معتقد به روشنفكر مستقل است) ج
  .(Habermas,1989: 75)داند   روشنفكر را يك سياستمدار حرفه اي مينيز جورج لوكاس) د

بندي هابرماس را معتبر بيابيم يا تأكيد را بر سه رويكـرد پـيش گفتـه بگـذاريم،                   خواه طبقه 
ترديدي نيست كه روشنفكران در زمينة هويت بخشي اجتماعي اهميتـي ويـژه دارنـد كـه ايـن                   

كند، هويت در واقع يـك سـازة اجتمـاعي           هاي آنان طبيعي جلوه مي     دهاهميت به حكم دامنة اي    
است و در شكل دادن به آن عناصـري از دسـتاوردهاي انـساني، اختـراع و مهندسـي اجتمـاعي                 

  . دخالت دارد
روشـنفكران در تـسهيل فرآينـد       هويت در هر جامعه داراي عوامـل و عناصـر ويـژه اسـت و                

براي شناخت خود و ديگران، فرد نياز به هويـت دارد، از            . گيري هويت اهميت بسيار دارند       شكل
 در بـستر تحـولات اجتمـاعي قـوام          ها اجتمـاعي هـستند و      شود هويت  اين رو است كه گفته مي     

عنـوان يـك انـسان اجتمـاعي، وراي تفـسيرهاي گونـاگون در خـصوص                 روشـنفكر بـه   . يابند مي
ويت هميشه مطرح بوده است، چـه       ه. عملكردش، ابزاري براي عقلاني كردن ماهيت هويت است       

دوران پيشا مدرن كه تأكيد بر سنت بوده، چه در دوران مدرن كه تأكيد بر تحول بوده و چه در                    
امـروزه هويـت در فـضايي بـسيار خـرد گـرا و سـيال           . دوران پسا مدرن كه تأكيد بر تمايز است       

ي مقيد كمتر وجـود دارد،       هاي اجتماعي به گونه    ها و روال   يابد و از آن رو كه روش       چارچوب مي 
گيـري   در دوران كنوني فرد در شـرايط شـكل        گيرد،   تر شكل مي   ها آزادانه  آشكار است كه هويت   

گيري قرار دارد و امروزه فرد آگاه است كه هويت داراي ماهيـت سـاخته شـده                  مداوم و باز شكل   
  .ن را تعديل كنداست و فرد مي تواند هر زمان كه بخواهد هويت خود را تغيير دهد يا آنكه آ
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  گيري  نتيجه
هاي اجتماعي ساخته است، اين واقعيـت اسـت كـه            آنچه روشنفكران را متمايز از ديگر گروه      

ها هم نقش اساسي و بنيادي در قالب دادن به زندگي            كنند و ايده   ها سير مي   آنان در حيطة ايده   
 يا يكسره متعهـد بـراي       جدا از اين كه نقش مستقل، فرا سياسي و        . و ماهيت فرهنگي بشر دارند    

هـا،   ور شدن در درياي ايـده      سبب غوطه  بايد پذيرفت كه روشنفكران به    . روشنفكر در نظر بگيريم   
تأثير چشمگيري بر حيات معنوي و مادي جامعه دارند، روشنفكر به لحاظ داشتن توانايي ابداع،               

هـاي   ر اسـت كـه قالـب   ها و واقعيات از اين امتياز برخـوردا  قابليت كشف و ظرفيت تفسير پديده 
روشـنفكر بـه عنـوان يـك     . هاي جديد را مشروعيت و اعتبار بخـشد      كهن را درهم بريزد و شكل     

هـا او را در      مقولة فرهنگي و اجتماعي داراي نقش اجتماعي و منزلت اجتمـاعي اسـت كـه ايـن                
. هاي اجتمـاعي چـون هويـت مـؤثر افتـد           دهد كه در حيات بخشيدن به مقوله       موقعيتي قرار مي  

شود و به همين سبب اسـت        هاي زماني و مكاني تعيين مي      ماهيت نقش روشنفكر بر پاية ويژگي     
عنوان يك نـاظر     كه در خصوص چگونگي كاركرد او اجماع وجود ندارد و در برخي از فضاها او به               

 وجود روشنفكر يـك     .شود متعهد و در شرايطي ديگر به عنوان يك ناظر مستقل وارد صحنه مي            
مند باشد، چـرا كـه       هاي مادي و معنوي بايد از آن بهره         هر جامعه به حكم ضرورت     نياز است كه  

  . سنت روشنفكري مايه قوام و تداوم حيات ملي است
تواند با ايجاد مقايسه در ذهن مخاطبان خود يا بـا شـركت فعـال در                  جنبش روشنفكري مي  
اگـر بيـشتر اوقـات در       . ي مدني در حركت باشـد       ي سياسي و جامعه     سياست همواره بين جامعه   

ي   كنـد و گونـه      يفـاي نقـش نمـي     ي مدني ماندگار شود، بـدين معنـي اسـت كـه ا              بخش جامعه 
طلبي در پيش گرفته است در اين صورت روشنفكر خود را از اصحاب قدرت والاتر دانسته و                 انزوا

ي سياسـي مانـدگار       كند و اگر جنبش بيشتر اوقات در بخـش جامعـه            به سوي عزلت حركت مي    
تـوان آن     د يعني اينكه روشنفكر دولتي و مجيز گوي قدرت شده است كه در اين صورت مي               باش

  ي كري بين اين دو قطـب يعنـي جامعـه     حالت مطلوب حركت جنبش روشنف    .  ناميد گرا ايدئولو 
اي بـه جامعـه       ي مدني است، در اين صورت است كه روشنفكر آگاهي فزاينـده             سياسي و جامعه  

ي   ها در واقـع خميـر مايـه         ها است و شكاف     ها و اختلاف    محصول شكاف  آگاهي فزاينده    .دهد  مي
ها يا بـا تـرميم و         تر كردن شكاف    توانند با عميق     آنان مي  .شود  كاركردي روشنفكران محسوب مي   

، بـا  هـاي پويـا ، فعـال    انـسان  و  دن بكـشان  بست يا به پويايي و نشاط       اصلاح، نظام موجود را به بن     
ي   جود آورند و اين همان چيـزي اسـت كـه عناصـر اصـلي توسـعه                نشاط، منتقد و معترض به و     
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وقتي جامع با افكار عمومي . بخشد زيرا توسعه منوط به آگاهي سياسي است  سياسي را شكل مي   
ي حكـومتي اسـت كـه         كند زيرا جامعه، شايـسته      ي خود را تربيت مي      آگاه شد حكومت شايسته   

  . دارد
  

  فهرست منابع 
   فارسيمنابع) الف

:  تهـران  .)هاي سياسي   فرهنگ اصطلاحات و مكتب   ( سياسي    دانشنامه .)1373 ( داريـوش  ،آشوري
 .انتشارات مرواريد

 .انتشارات صراط: تهران .ما و مدرنيت .)1375(آشوري، داريوش 
 .نشر مركز:  تهران .مدرنيته و انديشه انتقادي. )1373( احمدي، بابك
 .كلمهانتشارات :  ران ته.شناسي توسعه جامعه .)1374( ازكيا، مصطفي
 .نشر قومس: تهران .زاده  ترجمه دكتر احمد نقيب.ي سياسي توسعه .)1376(بديع، برتراند 

 .نشر مركز: تهران . ضياء موحد  ترجمه.منتقدان فرهنگ . )1378(جانسون، لزلي 
  .نشر مركز: تهران . دموكراسي و روشنفكري،مدرنيته . )1374(جهانبگلو، رامين 

  .طرح نو: تهران . ترجمه عزت االله فولادوند.مردان انديشه .)1374(ان  براي،مكي
  

  انگليسي منابع) الف
Alinejad, Mahmoud (2002). "Coming to terms with modernity: Iranian 

intellectuals and the emerging public sphere", Islam and Christian-
Muslim Relations, Vol. 13, No.1, pp. 25-47. 

Arendt Hannah (1963). On Revolution. NewYork: Viking. 
Bill, James, Alban (1972). The Politics of Iran: Groups, Classes and 

Modernization. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Co. 
Habermas, Jürgen (1962 trans 1989) The Structural Transformation of the 

Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Polity, 
Cambridge. 

Rorty, Richard (1989). Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Said, Edward (1994). Representations of the Intellectual: The 1993 Reith 
Lectures. Pantheon Books. 

www.SID.ir

